
  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  16/3/84تاریخ مصاحبه : 

   .که وارد دانشگاه شدید زمانین بفرمائید تا اخلاصه اي از بیوگرافی خودتمهندس میرزایی : 

: بسم االله الرحمن الرحیم عرض شود خدمت شما که گاو پیشونی سفید دیگه نیازي آقاي جباري 

به معرفی نداره با توجه به اینکه از شروع دانشگاه تا به امروز ما خدمتگزار عزیزان بودیم بنابراین 

کنم نیاز باشه ولی علی ایحال شما دستور می دید می گم من غلامرضا جباري فکر نمیبیوگرافی 

و پرجمعیت پدرم معلمه معلق زمان رضا شاه بوده  فهمیدهدر یک خانواده  1320تهران سال  متولد

. م یه بچه بازیگوش و به دور از خیلی از مسائلی که جوونها بودن حالا به غلط یا درست ه خودم

مسیر ورزش کشیده شدم یه پیرهن ورزشی تنمون کردن دیگه پسندیدن مارو به عنوان ورزش و  به

تیم هاي مختلفی بود و نهایتاً هم جاهاي مختلفی که  .لم ورزش به عنوان مربی مارو پسندیدن تو عا

 خیلیفعالیت هاي ورزشی داشتم مارو هم جزو سران قابل قبول حساب می کردن که ما خودمون 

به عنوان مربی قبول نداشتیم نهایتا کشیده شدیم به دانشگاه و زمانی که ما اومدیم به دانشگاه 

و  45جلسه دو سه ساعت اومدیم اینجا و سال  4،  3ورزش نه تمام وقت بلکه پاره وقت هفته اي 

هر  دبا رفتن آقاي دکتر مجتهدي و با آمدن آقاي امین خدا بیامرزهم   46سالپشت سر گذاشتیم و 



از اون روز تا به  واومدیم به دانشگاه ، درخواست استخدام تمام وقت شد براي ما  ،دو تاشون رو

  .هامروزم مستخدم دانشگاه هستیم و افتخار به این استخدام و این مستخدمی

  .اي بکنید ممنون می شم اشارهم ی همسئولیت هاي بیرون دانشگاهبه مهندس میرزایی : 

که آقاي جباري : عرض شود خدمت شما که همون زمانی که ... ما به دانشگاه اومدیم به دلیل 

چهار تا  -سه ، توي ن زمانی که ما رو آوردن به دانشگاه ام، ه هجامعه ما یه جامعه ظاهرنگرمولاً مع

استان که یکیش باشگاه شاهین بود یکیش باشگاه انجمن تیم خوب کشور ما مربی شده بودیم 

مختلف دانشگاه ملی گذشته و شهید بهشتی امروز دانشگاه تهران ،  دانشگاه هاي. بانوان بود 

با توجه به این بازار داغی که ما داشتیم دانشگاه هم به  .تربیت معلم و از این قبیل کارها دانشگاه

فکر افتاد که ما رو در اینجا درگیر بکنه لذا یه قسمت از کار ما هم افتاد به دانشگاه صنعتی شریف 

ی دونم آیا این تونسته باشیم کاري رو انجام داده باشیم نمو ما ول بکنه بامروز که انشاءاالله خدا ق

  .مقدار بسنده می کنه یا نیاز هست به توضیحات بیشتر 

سال اولش فرمودید . دانشگاهسالی که تشریف آوردید به ریم عرض کنم که میمهندس میرزایی : 

  .وارد دانشگاه شدید درست می گم  45

خواستن من بیام اینجا من کارمند دانشگاه چیز وزارت راه و ترابري بودم که  45آقاي جباري : بله 

خدمت رفتم و سابقه خدمتم  تركدنبال  اصلا نه. وقتی که اومدم اینجا ولش کردم وزارتخونه رو

  .و  اومدیم دیگه اینجا و بعدم مشغول شدیم اینجا 



  مهندس میرزایی : امکانات فیزیکی دانشگاه ، اساتید اینها اون موقع چه جوري بود ؟ 

 نومثل  زهمه چی .بود نوشنگیه دانشگاه وقتی که دائر شد در واقع تیم خیلی سئوال قآقاي جباري : 

زي هر کسی فرضش این بود که یه کاري بکنه یک چی ،بود برعکس سایر قسمت هاي دانشگاه 

در اینجا باز کنه  استادي روجایگاهش معلم بیشتر تلاشش این بود که  یعنی .رو بوجود بیاره

مراکزش از قبیل تربیت بدنی و عرض شود  .دانشجوش سعی می کرد که یه دانشجوي ممتاز باشه

خدمت شما انتشارات و آموزش و اینها هر کدوم تلاش می کردن که یه کاري رو بکنن که از 

ین مسئله با علم به ادیگه رو نداشته باشه  نوعتجریات سایر قسمت ها ولی نو باشه که معضلات 

خوشبختانه در ابتداي شروع کار تربیت بدنی با علم به .م در اینجا شروع شد ه درس تربیت بدنی

غیر از اینکه تقریباً یک انتقال نیروي اولیه از مدرسه البرز به دانشگاه بود منهاي این حقیري که 

شگاه به دانشگاه در نهایت آقاي گل بابایی به عنوان رئیس شوراي ورزش دانمدرسه البرز بودم 

معاونت مدرسه البرز رو داشتن سر معاون مدرسه البرز بودن و جناب آقاي تشریف آوردن که 

آقاي گل  .رئیس تربیت بدنی از بدو تاسیس دانشگاه شروع به کار کردن مقدسیان هم به عنوان 

شدند و  خود آقاي مقدسیان کفیل این قضیه هم وبابایی خدا رحمتش کنه دوام زیادي نیاوردن 

 .امکانات ما هم چیزي نبود در ابتداي کار .آقاي گل بابایی رفتن سرکار خودشون تو مدرسه البرز

ید اولین چیزي که به چشم می خوره ساختمان کوچولوي ویعنی شما از در اصلی دانشگاه وارد بش

محلی دانشگاه اومد در  دراین ساختمان  البته . که دیگه الان وسیع تر شده ستارئیس دانشگاه 

دائر شد که قرار بود هنرستان بشه یعنی این ساختمانی که الان در ابتداي ورودي دانشگاه هست تو 



دبیرخونه  .دانشگاه اینجا تشکیل شد. ساختمان اصلی هنرستان قرار بود بشه که کلاسهاي اول 

ن دبیرخونه اونجا بود بعد جا اجاره کرد ساختمانی رو اوندانشگاه تو میدون انقلاب تشکیل شد 

ست یه باغچه اعرض شود خدمت شما که محلی که الان شمال غربی ساختمان ریاست دانشگاه 

دوتا زمین اي هست اون باغچه زمینهاي ورزش اون موقع هنرستان بود که مال دانشگاه شد 

طبقات  و سالن شوراي دانشگاه ،زمین بسکتبالش  يبسکتبال بود دو تا زمین والیبال که الان رو

ضلع .م درختکاري و چمن شد ه بسکتالزمین زمینهاي والیبال و اون یکی  وساخته شده  زیرش

و این تعداد )هم  کناردستشویی ده تا بغل توالت  هر جا مدرسه می ساختن ده تا، (غربی اونجا 

بنابراین ما از اون اول رفتیم  .دستشویی و توالت بود که اونجا رو تبدیل کردن به مرکز تربیت بدنی

ما از اول اتفاقا بحث من هم با آقاي مقدسیان این بود که توالت یعنی وارد کثافت شدیم  ي تو

که یه دیم بنجس نشیم گفت نه بزار یه جایی داشته باشیم کار بکنیم بیایم فعالیت ها رو انجام 

من موندم و آقاي  .هم در خدمتشوناون قسمت اتاق شد دفتر آقاي مقدسیان و بنده قسمتش رو 

م زیر نظر تربیت بدنی بود ه م شد اتاق براي فوق برنامه که فوق برنامه از اوله یه قسمتیمقدسیان 

که فعالیت هاي هنري و علمی و اخلاقی و ادبی و علم موزیک و موسیقی و این حرفها رو ما بهش 

م توالت دستشویی اون موقع به ه مت پائیناردوها و این قضایا و اینها رو داشتیم قسشکل دادیم 

حال خودش باقی موند البته خدا انشاءاالله خیر بده به آقاي مقدسیان فوق العاده زحمت کشیدن 

حداقل  هشما بمی گفتم .مباهاش مغایرت هایی داشت اهااینجا یه مقدار من اخلاقاً نه عملاً گ

چه چیزهایی رو  ندچه چیزهایی رو لازم دارکه  ندنابسنده می کنین ولی دانشگاه  می دامکاناتی 



بشه  گرفتهاون چیزهایی رو که لازم داره اگه از اول تعریف بشه براي تعریفش اعتبار  .ندلازم ندار

و به وجود بیاره از رآقاي مقدسیان با هیچی می خواست همه چی  .و پیدا می کنهرجایگاه خودش 

به عنوان جمله اینکه خوب این سالنی که ما داریم توش ورزش انجام می دیم سال دوم ساختن 

و آقاي دکتر مجتهدي و اخلاق خودش تو مدرسه البرز این بود که وا میستاد اونجا  .تالار امتحانات

سر ساعت بچه  دمی زدندانشگاه هم عین مدرسه بود زنگ  دنههفته اي یکبار باید همه امتحان بد

بود که وقتی ما هم بگونه اي  .م از سر کلاس می اومدن بیرونه ها می رفتن سر کلاس سر ساعت

ما رو گرفتن به  یقهم هچند باروارد دانشگاه شدیم زیاد قیافه هامونم با دانشجوها تفاوتی نداشت 

ل گذشت امکانات ما با ما خندیدیم هیچی نگفتیم علی ایحا دیوجرم اینکه چرا سر کلاس نمی ر

م معلم ها هابتداي کارخوب رو باز بود و دو تا زمین والیبال رو باز که همون دو تا زمین بسکتبال 

معلم ها و شاید ا می بردن ضم با دانشجوها مقابله می کردن و بعه بودن تو همون زمینجوون چون 

اومدن این دیوار شرقی دانشگاه دقیقا می ، معلم هایی بودن که ورزش کرده بودن  دبیشتر می بردن

اون موقع  - بتنیاروي این شیبی که الان جلوي دفتر ریاست هست که اون موقع بهش می گفتن 

اون موقع شست نکه خوب مثلاً هر کی که می -بود و تولیت داشتیم  شاهکه رئیس نداشتیم رئیس 

را دیر اومدي ؟ چرا زود اومدي ؟ دستش بود اي آقا چرا الان اومدي چ، دبیر بود آقاي مجتهدي 

این زمینی که الان فوتبال ساخته شده اونجا م برداشتن و همعلم رو هم ضایع می کرد بعد این دیوار

مخصوص مهندسی رو  کلاهاین بی حد و بی شمار آقاي مقدسیان که ساعتها تو آفتاب زحمات 

یه زمین راز می کرد و خلاصه شن ریزي و بالا بکن پائین بکن این حرفها ترو سرش می زاشت و 



کوتاه بود خوب ، زمین چمن ناقص زمین چمنی که طول و عرضش از هر دو طرف چمن ناقص 

امکانات ما در ابتدا کم بود ولی انرژي و عشق بچه ها  .جواب داد به بچه ها ازش استفاده می کنن

به مسابقات نفري  60،  150همون سال اول ما یک اکیپ شاید  بگونه اي کهخیلی زیاد بود 

آقاي که از توشم نفرات زبده اي در اومد یعنی قهرمانی دانشجویان کشور اعزام کردیم به مشهد 

متري با مانع شد  110دکتر مشایخی رئیس بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد قهرمان دوم دو 

رکت ناموران دو تا سه تا مدال طلا پرتاب دیسک و نیزه و وزنه آقا فیروز اردشیریان مدیرعامل ش

قهرمان سوم پرتاب  مواد بودندگرفت براي ما آقاي دکتر کوکبی که یه مدتی رئیس دانشکده 

مون شرکت کرد تیم  وزنه شد از این امتیازات ما به دست آوردیم یعنی تو دو میدانی والیبال

شرکت کرد که خیلی  تیمهاي دخترامونمون شرکت کرد  مون شرکت کرد بسکتبال فوتبال

به مشهد حداقل امکانات و چیز بچه ها رو باکه حالا ما جالب بود یعنی سال اول با چه نشاطی 

م به عنوان سرپرست کاروان تو قطار درجه سه که همون زمانم بنده تو قطار هبردیم و این حقیر

با توجه به اینکه تو این دانشگاه به عنوان سرپرست بلیط درجه یک از دانشگاه برلین داشتم ولی 

باش مجبور بودم قاطی بچه ها باشم که جارو جنجالی نشه چیزي نشه از همون روزهاي گفتن شما 

اولم این مسائل رو داشتیم درست همون چیزي که عرض کردم که هر چیزي جایگاهش تعریف 

چیزي بزارم ولی م نه اینکه از جیبمون قرار باشه که نه پائین باشیم نه بالا نه زیاده روي بکنیبشه 

حالا نزدیک چهار دهه گذشته تا به خودمونم جنبیدیم یک دفعه دیدیم خوب علی ایحال گذشت 

این ماه عسل ابتداي کار ما بود در  .از ما بگذره انشاءااللهچه جوري گذشته من نمی دونم خدا 



دانشگاه که حالا یواش یواش کنار زمین عرض شود خدمت شما که قوتبال یه ایستگاه تندرستی 

درست کردیم بعد اون زمین بالا که وسایل مختلفی که با هر چیزهایی که بود درست کرده بودیم 

قرار شد که اونجا مخزن آب بزنن الان زمین تربیت بدنی هست زمان دکتر امین خریداري شد و 

با همت آقاي مقدسیان مخزن آب و این ور اون ور زدن و چاله رو تبدیل به یک محیط با  که باز

عرض شود خدمت شما .م داشت ه ابعاد مشخص استخري کردن و که لوله کشی رفت و برگشت

که معاون آموزشی دانشجویی ما آقاي مهندس نیایش بود معاون اداري و گردش کاري اداري 

شتیم آقاي مهندس لواسانی بود و مهندس معافی گرداننده کار مثل مدیر و مالی و اداري ما مالی دا

م اون زد ه آب هااز کارشناسان قدیم وزارت نیرو بود که چ لکستانی م آقاي مهندسه امور اداري

استخر و اون بالا ساختن و کنار استخر دو تا اون موقع که آب و تزریق زمین و اون حرفها بود 

ن دو تا زمین بسکتبال درست کردن دو تا زمین والیبال درست کردن رو زمین تنیس درست کرد

یک فضا اون بالا درست شد این محلی که الان دانشکده فیزیک بنا شده دو تا زمین تنیس  .باز

یکی از مسائلی که جذبش کرد همین آقاي رضا دکتر رضا وقتی که اومد اینجا  .خوب داشتیم 

بود که اِ پس ما تنیسم همین جا می تونیم در داخل خود دانشگاه بازي بکنیم که الان تبدیل شده به 

عرض شود خدمت شما دانشکده فیزیک و باز با تلاش آقاي مقدسیان یه زمین خاکی اي بود در 

آقاي مقدسیان واقعاً زحمت  طرشت اینهایی که عرض می کنم همه رو در جریان هستم می گم

کفالتش و به عهده زمین خاکی طرشت رو که موقوفه بود دانشگاه پذیراي این شد که کشیدن 

بگیره و اون و تبدیل به چمنش بکنه اونجا یه زمین چمن قانونی دائر شد که زمین چمن قانونی با 



اده نرسید چون اعتبارش نرسید پیست دو میدانی و دو تا سه تا زمین رو باز که پیستش هرگز به استف

که خاك و آجر ریزي بشه و کوبیده بشه ولی یک سرویس خوبی داد به دانشگاه که اوایل 

ش خوابگاه می سازم در یکی از یم وزارتخونه در اومد و گفت هر کی زمین داره من براه انقلاب

اون موقع مسئولیت  جلساتی که روساي دانشگاه ها گویا در همدان امیدوارم با توجه به اینکه

م تو جلسات حضور داشتم بحث ه به عهده این حقیر گذاشته بودن منتربیت بدنی وزارتخونه رو 

گفتم آقا ما یه زمین داریم این اعتبار رو بگیر  واريآقاي دکتر اندانشگاه  ترئیس وقکه شد من به 

مون کشیدم  من یه کروکی از زمین ورزش م.ما که خوابگاه نداریم گفت خوب آخه زمین نداری

و گفتم این قسمت زمین ورزش و این زمینهاي این طرفم همه رو می شه خرید شما این کروکی 

رو بده اعتبار رو بگیر با اون اعتبار ما می ریم چیکار می کنیم هم زمین و می خریم هم خوابگاه و 

نار خوابگاه دائر می شه که دیگه بعدا ورزشگاه ک،می سازیم هم سه ورزشگاه و کنار خوابگاه 

ي حالا یا توان خریدن اون زمینها رو پیدا نکرده یا تا اومدیم به خودمون بجنبیم وارآقاي دکتر ان

م داشتیم و روي زمین ه ما معضلاتیشد که  ساخته یک دفعه دیدیم که سه بلوك ساختمانی 

که است البته لازم به ذکر  .شد چمن ... هم عرض شود خدمت شما که خوابگاه طرشت ساخته 

که  توش گذاشتیموالیبال  که تور همین سالن امتحانات رو هم ابتدا ما دو تا سوراخ توش کردیم

دانشجوها که می اومدن  برايکمدهایی بود  وما قفسه داشتیم گنجه بود  .مورد اعتراض واقع شد 

روپوش داشته باشه وسایل کار داشته  چون قرار بود دانشجو که میاد اینجا فنی و مهندسی می خونه

م نمی شه کرد براي اینکه ه بحثشاصلا باشیم حتی هر دانشجو یه کمد داشت چیزي که امروز 



دوهزارتا دانشجو رو بخواي دوهزار تا کمد براش درست کنی جا نداري در عرصه موجود الان 

دانشکده مهندسی شیمی و  چیزهایی که دارن می خرن چهارده هکتار الان که این همه وسیع شده

توش ساختن رفتن بالا چهارده هکتار حالا حساب کن تو  این همه رومکانیک چه می دونم 

چهارده هکتار بخوان مثلاً دوهزار تا کمد قرار بدین دور تا دورش باید بچینی دیگه چیزي نداره 

نست وسایل اتوهر دانشجو که وارد دانشگاه می شه یه کلید بهش می دادن کمد داشت که می 

ما اینها رو می آوردیم  .مهندسیش و اینها رو توش بگذاره ما اینها رو تو سالن دور سالن داشتیم

م می اومدیم ه وسط سالن می چیدیم نصف سالن صندلی چیده بود براي امتحانات نصف سالن

م خطر داره تشک کشتی ه که خیلیم سیمان بود ه توش مسابقه والیبال مسابقه بسکتبال کف سالن

دیگه و خاطرات بسیار می کردیم باهاش  برگزارپهن می کردیم جمع می کردیم مسابقه رو 

الان که داریم محاسبه می کنیم می بینیم که مسائل عوض  .خوشی داریم از زمانهایی که گذشته

ه می رن همین یم به اینهایی که مسائل نو رو مطرح می کنن چون هر جا کهشده و تقریباً حق می د

ش می گفتیم چیکار باید ه اهمو ازشون می خوان خوب ما هیچ وقت هیچی از دانشگاه نخواستیم 

یعنی دقیق یادم هست که تا دیر وقت با آقاي مقدسیان می براي دانشگاه بکنیم که تا حالا نکردیم 

ردیم آخه راست اون کار رو براي بچه ها نکردیم این کارم براي فلان نکشستیم می گفتیم آخه ن

در ابتداي کار با توجه به می گیم که حقوق اعتبار هم به ما ندادن البته لازم به ذکر که عرض کنم 

اینکه دولت وقت حکومت زمان دلش می خواست این دانشگاه شکل بگیره این دانشگاه به 

د با برنامه این دانشگاه اعتباراتش رو از دولت می گرفت و به صورت آزاصورت دولتی اداره نشد 



هاي خودش کار می کرد که به نظر من یه وجه متمایزي بود که این دانشگاه دانشگاه شیراز به نام 

این سه دانشگاه مستقل از قوانین پهلوي شیراز دانشگاه ملی که الان هست دانشگاه شهید بهشتی 

 نانحوه ي کارشدولتی با اعتبارات دولتی هزینه می کردن و از جاهاي دیگه کمک می گرفتن و 

با توجه به نحوه گزینش دانشجو زیاد وجه ي ملی م قابل قبول بود یعنی حالا دانشگاه ملی بود ه

ه اما به دلیل اینکم بود ه بهش نمی دادن ولی خالی از علم هم نبود تحصیل علم می کردن خوب

ی بچه پولی ها اسم اونجا رو گذاشته بودن  چ ، دانشگاه ملی معمولاً شهریه خوبی هم می گرفت

دانشگاه ملی رو می گفتن بچه پولی ها ولی دانشگاه پهلوي یا دانشگاه صنعتی آریا مهر که اون 

معلم ها  وم جذب کرده بودن ه م توش می رفتن و معلم هاي خوبیه م دانشجوهاي خوبیه موقع

وس اون به گونه اي که من امروز افس دمطلوبی داشتنو وضع  دساخته بودنخوب با اون شرایط 

افسوس اون موقعیتی که فی المثل  ،زمان رو می خورم نه افسوس اون زمانی که اسم اینجا اون بوده

که بود براي خودش وظیفه می دونست  ییه معلم به قدري ویژگی داشت که شاگرد در هر شرایط

اون  .نبود ترس  ي و این خبردار بودن شاگرد هم تزریقی نبود از روکه جلوي معلم خبردار باشه 

اما امروزه من کمتر می بینم  اندازهو در حد  ولی شوخیشوخی هم داشتن وقت با معلم هاشون 

 رااستاد صدا می کرد دانشجو.این قضیه رو یعنی دانشجو رو با استاد عجین نمی بینم غریبه می بینم 

ما هر ساله یه  .گفت این معادله این جوریهمی از استاد طلب می کرد  .جلوش می اومد دانشجو

نو داشتیم براي هر کاري حتی تو کار ورزشمون که ابتداي کار اعتبار نداشتیم سعی می  جزوه

الان  .خرمون و نگیرن چرا این جور بودکردیم مواردي رو که می گیم سال بعد یه چیز نو بگیم 



پیش ما البته  من احساس می کنم که مثلاً جزوه ده سال پیش دوباره الان چاپ می شه مال ده سال

حیث المجموع این محلی ست که من الان احساس می کنم من دخالت به این کار نکنم بهتره ولی 

افسوس می خورم که این دانشگاه با اون ویژگی که شکل گرفت جایگاهی باز کرد که امروز الان 

و می رنون اون زمان تو سطح دانشگاههاي جهان براي خودش ویژگی اي داره ولی امروز فقط 

   ....اینجا حالا چرا به اینجا رسیده آیند خوره که دانشجوهاي خوب می

مهندس میرزایی : خوب از اساتید و کادر اجرایی و مدیریت دانشگاه اشاراتی کردید مقداري 

  صحبت بفرمائیدتا الان  ابتدابیشتر از مدیریت دانشگاه از 

ولی این دانشگاه وضعیتش بگونه اي بود که  است نوادهامثل یه خآقاي جباري : مدیریت دانشگاه 

نفر  30نفر  20بیرون این  دنآی توش و می وندنفر می ر 30نفر  20 دقیقاً مثل خونه اي بود که مثلا

وظیفه دارن خونه رو تمیز بکنن برنامه ریزي بکنن عرض شود خدمت شما که کمبودهاش رو 

این کار رو من کردم این کار رو تو بکن هم توصیه می کردن  بهجبران بکنن وقت توش بگذارن و

دانشگاه  ،همین که به تناسب .یه همچین حالتهایی کنار هم چیده می شد و کار انجام می شد. 

تا  12با چهار تا دانشکده اینجا شروع کرد الان شده رشد کرد که دانشکده هاش بیشتر شد 

تا دانشجو فقط ما کارشناسی  9000تا دانشجو شروع کرد الان شده  400تا  380با . دانشکده 

یادم هست که مثلا دانشجوي ورزشکار من که براي مسابقه اومده بود .داشتیم الان دکترا داریم 

ن وکه الان تو بست-آقاي دکتر نادي شبرنگ ساري دو تا چمدون همراه خودش آورده بود 

 -اي بود این جوونتو دانشکده شیمی گرفت یه چیز عجوبه  20آمریکا درس داره می ده معدل 



تو اتاق شما یه اشاره کرد هیچی نگو آقا اجازه بده من  .من بهش گفتم نادي این همه چمدون

رقم  6،  5شب که شد در یه ساکشو باز کرد در یه چمدونشو باز کرد دیدم  .جاي ساکت باشم

خونم  کتابهاي خارجیه گفتم تو گفت من زبان روسی می خونم ایتالیایی می خونم فرانسه می

اینها رو آوردم توي این دو سه روز چند روزي که اینجا م که خوب زبان چیز منه ه انگلیسی

م ه خوب این دانشجو می اومد ورزش .عقب نمونموبخونم ، مسابقه داریم که کلاس نمی رسم 

بقدري از این  -ش در حال کتاب خوندن بودا می کردن چون هم شامی کرد بچه ها هم مسخره 

آرام به من تمسخر بچه ها   ند در برابربه قدري این بچه آماده و راحت بود  -اد زیاد داشتیمقبیل افر

مثلاً اردوي بعد که می رفتیم این  .رم منتها شما اگه اجازه بدینودر بیاتلافیشومی گفت آقا من 

ا اون حالا ب،و اذیت می کردن  ر رفته بود ده تا کتاب چشم بندي آورده بود همون کسانی که این

دانشجو با چنین ویژگی .آورد  م نمیه می کرد هیچ به روي خودش مشغولچشم بندي اونها رو 

دانشجوش سعی می کرد کار خودش و  .معلمش سعی می کرد کار خودشو خوب انجام بده

که نیاز   در حديخوب  .خوب انجام بده کارمندش سعی می کرد تو کار خودش بهترین باشه

کسی که کارت  .ما بهترین سیستم بهداشت و درمان رو داشتیم .دانشگاه بود حقشون داده می شد

 جانیاز به این نداشت که کجا بره به کجا مراجعه بکنه هر بهداشت و درمان دانشگاه رو داشت 

ء درصدش رو دانشگاه می داد که بعداً هم از این کار خیلیم سو 80دلش می خواست می رفت 

استفاده کردند ولی دانشگاه به روي خیلی ها نیاورد این موضوع که الان واقعاً یه نفر مریض می 

آخر سر کارش که تموم شد می گه  .بیمه تکمیلی داره ، بیمه فلان داره شه نمی دونه چیکار کنه 



د روشن بود پویا بودر مورد بقیه مسائل هم  .آقا انقدر از من می خوان من چیکار کنم اینها نبود 

قدر حقوقشه می گفتن انقدر هم بابت این قضایا ما می تونیم به شما بدیم چون اینمی گفتن 

هر چی بود مال داخل دانشگاه بود  .وارد دانشگاه نمی شد م کم بود از بیرون هم کسیهتعداد

به کار قابل بیان بود کسی نهایتاً هم همه موقعیت همدیگه رو می دونستن کارهاي همه روشن بود 

کارمندهاي دانشگاه تمیز بود این همه شرکت فلان و فلان و فلان نبود  .کسی دخالت نمی کرد

شیشه و کلاس و این  .توالت و دستشویی و حیاط و فلان و انجام می دادنرسمی کار نظافت 

می  اتاق و دست مدیر بود می اومد نگاه می کرد، بود که ناظم بود  طوريشرایط ولی  .حرفها

امروزه این جوري نیست امروزه اگر نرسی یه ولی  نبود .البته شاید کمبود فضا  .می رفت کشید و

فقط باید موشکافی چرا این جوري شده من نمی دونم می بینی یه جور دیگه اي می شه  ،جایی 

 هتادیکی دیگه از مسائلی رو که من فکر می کنم در دانشگاه اتفاق اف. علتش رو پیدا کرد  وکرد 

ابتداي کار که  .م هسته طبیعت هر جامعه سابقه داري بعضی از معضلات .در گذشت زمان است

حالا یه ذره غلط بود .جوون بود معضلی هم نداشت هر کاري نو بود کار نو هم به نتیجه می داد 

سال ازش گذشت یعنی یک قرن و نیم زندگی انسانی  30حالا وقتی که اما درستش می کردن 

اونهایی که بازنشسته می شن حالا  .دیگه یعنی تقریباً کارمندها باید بازنشسته بشن، ازش گذشته 

 ه.چی شده چی چی رو دارن از دست می دن چی شده جریان از چه قرار وند.باید به کجا بر

نشگاه شدن موشون سفید نبوده مهره ي کمرشون در نرفته بوده حساب می کنن وقتی وارد این دا

یک نیروي بشاش و شاداب و سرحال وارد دانشگاه شدن حالا با فلان عضوشون آسیب ندیده بوده 



این .م ندارن ه این چیه کاري باهات .می خوان برن می گن این بازنشستگی رو واسه چی بریدین

حقوقی نیست که در این مقطع زمانی استاد چه کارمند  حقوق بازنشستگیته حقوق بازنشستگی چه

بنابراین من احساس می کنم یه یاسی بر اون نشاط غلبه  .جوابگوي زندگی دانشگاهی ها باشه 

من هر روز صبح که بلند می شم آدم با اشتیاق بودم  که آدم نفهمی هستم محالا من فکر کن ه.کرد

می گفت این به . بازنشسته می شی این چی چی می شه  حالا نمی پرسم که مثلاً .به سمت دانشگاه

این موارد ولی عملاً دیده می شه که  .دا دارم خداي من تصمیم می گیرهخکسی چه مربوط من 

یه  .بعضاً هم بعضی از افرادي که مال این دانشگاه بودند آدم هاي بدي نبودن این موارد پیش میاد 

به زبون بیارم که انشاءاالله به گوش بعضی ها بخوره بعضی از اینجا من وظیفه دارم که حساس نکته 

افراد خدوم و صالح ممکن از یه جاي دیگه به جاي دیگه اي برن کسی نشناستشون هیم تلاش 

محیط  ،کنن به نتیجه نرسن افرادي از جاهاي دیگه به اینجا اومدن که خواستن خدمت کنن

ستن اینجا خدمت کنن ولی اجازه خدمت بهشون نام که می توه افرادي .خدمت براشون باز نشد

که به باور من انشاءاالله -بیگانگی در دانشگاه و در نتیجه این سرخوردگی  .اونها هم رفتن .ندادن

بوجود اومد که این دانشگاه که باید بدون معضل پیش می رفت براش معضل  - من اشتباه می کنم

لیشم این بود که از اول گفتن این دانشگاه باید بره از البته یکی از دلایل خیلی خیلی اصو.پیش بیاد 

سیاسی بود با توجه به مسائلی حتی تاسیس این دانشگاه هم  .این دانشگاه باید بره به اصفهان .اینجا

که دانشکده فنی در دانشگاه تهران بوجود آورده بود عرض شود خدمت شما بیشتر از وقایعی هم 

فکر می کنم حکومت وقت به این  .دانشکده فنی سرچشمه می گرفت که اتفاق می افتاد نهایتاً از



ریاضی ها رو بکشه به جاهاي دیگه که از اون شرایط  ،فکر افتاد که بیاد جوونهاي فنی مهندسی رو

خارج بشه نهایتاً این دانشگاه رو تاسیس کرد و مغایر قوانین زمان اسم اینجا رو گذاشت دانشگاه 

به محل آموزشی می گفتن که علوم پزشکی می داشت ادبیات انشگاه قانون زمان اون موقع د.

علوم انسانی می داشت بقیه مهندسی رو هم می داشت این هر سه رو وقتی می داشت اسمش می 

. م نمی شدیم ما شدیم دانشگاه ه یک هشتم دانشکده فنیکه یک باره مثلاً ما  .شد دانشگاه

اسم دانشگاه روش گذاشتن اونم شد دانشگاه فلان  روچی سرا بعد .دانشگاه فنی شد دانشکده 

که دانشجوهاي اینجا هیچ سال اول و دوم بنابراین با این شرایط  .امیرکبیر که امروزه شده دانشگاه

اینجا  .... تلاش فراوانی داشت می کردگونه عکس العملی سیاسی نداشتن اینجا رو به رشد بود 

که همین چهارده هکتاري که دارم عرض می کنم  شروع کردن به خریدن زمین هاي اطراف

قسمتی از زمین چمن و خریدن دانشکده مهندسی شیمی که ، اطراف  .اطراف زمین هاي هنرستان

دیدگاه این بود که می گفتن مسجد دانشگاه رو توي این مقبره شیخ طرشتی  .قبرستون بود آن 

اینجا رو با -ن بلوارها تو طرح اولیه نبود که الان پارك شده الان بلوار درست کردن ای-قرار بدن 

این دید دیدن که ضلع جنوبیش بشه آزادي ضلع شمالیش بشه شیخ فضل االله از این طرفم اون 

اون اوایل وقتی که می گفتن اینجا دهات بود دیگه  . عرض شو زیاد کنن طرفم هر چی بتونن 

دهات طرشت بود حتی یادمه وقتی می گفتن که یایم اینجا رو بگیریم که خونه بسازیم خیلی ها 

می گفتن که کسی نمیاد تو دهات زندگی بکنه دقیقا این چیزها رو که دارم می گم یعنی طرشت 

پپسی کولا که اینجا هست خارج از تهران بود  این شرکت نوشابه سازي .دهات اطراف تهران بود



اینجا  .م نمی رفتنه که کبابی هم بغلش داشت مردم می اومدن اینجا براي تفریح حتی تا میدون

م بود علی ایحال یه چنین مواردي هم داشت که وقتی هخوب معلوم بود خارج از این محدوده 

بهش ندادن در نهایت   -د از این مسائل سیاسیبع -زیاد اجازه رشد بره اصفهان  اینجااز قرار بود 

دانشگاه با همین حالت فیزیکی کوچک با همه زوري که زد از چهارده هکتار تجاوز نکرد که بعد 

از انقلاب دوباره با تلاش هایی که کردن و این حرفها یه مقداري اطراف اینجا رو براي دانشگاه 

قفین وقت من تموم شد اجازه می خوام از دارن تهیه می کنن که خود شما بهتر از من وا

 پایان.حضورتون مرخص بشم که دفعه دیگه بیام خدمت شما 


